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اتفاق

پنهــان کاری ســه روزه که در ماجرای این شــلیک 
رخ داد، یکــی از عجیب ترین اتفاقات سیاســی بعد از 
ماجرای قتل های سیاســی بــود. رئیس جمهور وقت
-حســن روحانی– دو روز بعد از چگونگی این حادثه 
آگاه شد و وزرا مانند وزیر فرهنگ با شنیدن بیانیه ستاد 
کل نیروهای مسلح در صبح گاه شنبه ۲۱ دی از نقش 

ایران در فاجعه باخبر شدند.

از منظر رســانه ای بــرای روزنامه نــگاران ایران، این 
اتفاق یک شکست فراموش نشــدنی بود. آنان با اعتماد 
بــه نظرات دولتمــردان وقت و کارشناســانی که تجربه 
ارزیابــی چند ســقوط هواپیما را داشــتند، اخبار خود را 
مبنی بر سقوط هواپیما منتشــر و تحلیل کردند. جایگاه 
روزنامه نگاری پس از این اتفاق، دچار خدشه فراوان شد 

و اعتماد عمومی به رسانه های مستقل کاهش یافت.

در ایــن هواپیما ۱۷۶ نفر که ۹ نفر آن خدمه بودند، ۱۵ 
کودک و یک نوزاد حضور داشــتند. ۱۳۸ نفر قصد سفر به 
کانادا را داشته اند. بسیاری از این مسافران، ایرانیان ساکن 
این کشور بودند که به عنوان دانشجو یا محقق برای دیدار 
خانوادگی به ایران بازگشته بودند. از این حیث این سقوط، 
بزرگ ترین تلفات جانی کشور کانادا در صنعت هوانوردی 

نیز محسوب می شود.

هر دو جعبه ســیاه این هواپیما که سالم پیدا شده 
بود، هفت ماه بعد و پس از مجادلات فراوان در اختیار 
کشور فرانسه قرار گرفت و بازخوانی شد. ثبت اطلاعات 
و ضبط کننده داده های پــروازی در زمان ۶:۱۴:۵۶ (۱۹ 
ثانیه پس از برخورد موشــک اول) متوقف شده  است 
و حداقل ۲۵ ثانیه بعد از انفجار اول موشــک دوم به 

مجاورت هواپیما رسیده  است.

بزرگداشت های متعددی برای قربانیان این فاجعه 
در ایــران و جهان برپا شــد. ســرانجام دادگاهی برای 
بررســی این فاجعه روز ۳۰ آبان با حضــور ۱۰ نظامی 
از رده های مختلف برگزار شــد اما نحــوه برگزاری آن 
اعتراض خانواده قربانیان را به همراه داشت . ۱۰۳ نفر 
از اولیای دم یا وکلایشان با مراجعه به دادسرا شکایت 

خود را ارائه داده بودند.

صبــح روز ۱۸ دی مــاه ۱۳۹۸ هواپیمــای مســافربری 
اوکراینی از تهران به مقصد کی یف با شماره پرواز ۷۵۲، 
با شلیک موشک دقایقی پس از پرواز در آسمان منفجر 
شــد. این پرواز از منظرهای مختلف در ذهن مردم ایران 
همچون داغی فراموش نشــدنی و ماندگار شــد. در این 
پرواز ۱۷۶نفر کشــته شــدند و ســوالات زیادي در مورد 
نحوه وقوع این فاجعه همچنان در ذهن ها وجود دارد.

پرواز اوکراین

بغضی بر  گلو نشسته در صفحات شبکه های اجتماعی 
را به تماشا نشسته ام، بغضی آماده که تا صبح ۱۸ دی ماه 
دوباره بر گونه ها جاری شــود. دو سال است که از فاجعه 
سقوط پرواز پی اس۷۵۲ می گذرد و برای من، برای بسیاری 
از هم میهنان مانند خانواده های آسیب دیده، سخن گفتن از 
این غم جانکاه همچنان دشــوار اســت. در ذهن واژه ها را 
جســت و جو می کنم؛ امتداد واژه ها بر صفحه کاغذ نیامده 
که اشــک امانم  نمی دهد. با داغِ  هنوز تازه این فاجعه چه 
کنم؟ ثانیه ها و ســاعت های تلخ این دو ســال در حالی از 
صفحه پیش چشــمانم عبور می کند که از خود می پرسم 
آیا تســکینی برای این  درد می تواند وجود داشته باشد؟ آیا 
جز این است که «شفافیت در روندِ بررسی و عدالت» شاید، 

شاید تسکینی هرچند کوچک برای این داغ باشد؟

تاکنون دو جلســه رســیدگی به پرونــده هواپیمای 
اوکراینــی در دادگاه نظامی اســتان تهران برگزار شــده  
است. اطلاع رســانی درخصوص برگزاری جلسه بعدی 
دادگاه بــا توجه به عودت بخــش مربوط به «منع پیگرد 
کیفرخواســت» جهت رفع  نقص آن، چه زمانی خواهد 
بود؟ مسیری که تا حصول نتیجه همچنان فاصله دارد. از 
سوی دیگر، محکومیت ایران به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار 
کانادا غرامت به خانواده شش نفر از قربانیان پرواز ۷۵۲ 
و عبور از موعد پنجم ژانویه -آخرین فرصت اعلام شــده 
در بیانیه چهار کشــور کانادا، ســوئد، اوکراین و بریتانیا به 
ایران جهت تغییر رویه در مذاکرات و پاسخ به سؤال ها و 
ابهامات درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین- 
از دیگر اخبار مرتبط و درخور توجه در آســتانه ســالگرد 
فاجعه ســقوط اســت. پاســخ وزارت خارجــه ایران در 
واکنش به بیانیه مشترک چهار کشور، بررسی «کلیه ابعاد 
پرونده به حد کفایت» بوده است. تفاوت دیدگاه ها و عدم 
توافــق در این خصوص به پیگیــری پرونده در چارچوب 
قوانین بین الملل از مســیر ســازمان جهانی هوانوردی/

دادگاه های بین المللی می تواند منجر شود و بیانیه وزارت 
امور خارجه بعید اســت به کسب رضایت چهار کشور از 
روند بررســی پرونده و انصراف آنها از پیگیری آن منتهی 
شــود. توضیحات «صریح، روشن و مســتند» به سؤالات 
مرتبــط با اجازه پرواز هواپیمای مســافربری در وضعیت 
جنگی، دلایل تأخیر یک ســاعته پرواز ۷۵۲، انتشار جزء به 
جزء مکالمات کادر پرواز ۷۵۲ با برج مراقبت فرودگاه امام 
و برخی دغدغه های خانواده هــای قربانیان درخصوص 
سطح مســئولیت متهمان، گام های ضروری جهت فهم 

دقیق تر و کامل تر ابعاد فاجعه است.
شــب قبل از فاجعــه اســت و پریســا از تنش ها و 
نگرانی اش بــرای پرواز می گوید. بــه او می گویم نگران 
نباشــید؛ مسیر پروازی شما به ســمت شمال است و در 
صورت تشدید تنش، جغرافیای غرب کشور بیشتر درگیر 
خواهد بود. دو ســال از آن لحظه ها گذشته، آیا می توانم 
به گذشــته بازگردم؟ بازگردم، به چشم های زیبای ری را 
بنگرم و این بار به او بگویم: مراقب باشید! اینجا هر اتفاقی 

ممکن است... .

بغضی بر گلو نشسته

حق بان

 
نخست. روایت ماجرا: پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی 
بین المللــی اوکرایــن در بامداد روز چهارشــنبه ۱۸ آبان 
۱۳۹۸ دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین المللی 
امام خمینی تهران سقوط می کند و همه ۱۷۶ سرنشین آن 
شامل ۹ خدمه و ۱۶۷ مسافر که از کشورهای ایران، کانادا، 
اوکراین، سوئد، افغانســتان، بریتانیا و آلمان بودند، در دم 
جان می دهند. پس از انتشار شایعاتی درباره علت حادثه، 
سرانجام ستاد کل نیروهای مســلح در ۲۱ دی ۱۳۹۸ در 
بیانیــه ای اعلام می کند که پرواز خطــوط هوایی اوکراین 
از فرودگاه امام خمینــی حرکت کرده و هنگام چرخش، 
کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی 
ســپاه و در ارتفاع و شــکل پروازی یــک هدف متخاصم 
قرار می گیرد که در این شــرایط بر اثر بروز خطای انسانی 
و به صورت غیرعمد هواپیمــای مزبور مورد اصابت قرار 
گرفته اســت. در ادامه بیانیه ضمن عذرخواهی اطمینان 
کامل می دهد بلافاصله مقصر آن را به ســازمان قضائی 
نیروهای مســلح معرفی کند تا با خطا های صورت گرفته 
برخورد قانونی صــورت گیرد. مقام معظــم رهبری نیز 
همان روز طی دســتوری خطاب به ســتاد کل نیروهای 
مسلح خواســتار پیگیری ماجرا شدند: «با اطلاع از نتایج 
تحقیقات ســتاد کل درباره حادثه هواپیمای مســافربری 
اوکراینی و اثبات دخالت خطای انســانی در آن، مصیبت 
درگذشت جان باختگان این حادثه اندوهبار برای اینجانب 
بسیار سنگین تر شد... به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکدا 
درباره پیگیری کوتاهی هــا یا تقصیرهای احتمالی در این 

حادثه دردناک سفارش می کنم».
دوم. پیگیری هــای حقوقی داخلــی: اولین اقدام 
حقوقی، انتشــار «گزارش پیشــرفت تحقیقات ســانحه 
ســقوط پــرواز PS۷۲۵» در تیرماه ســال ۱۳۹۹ توســط 
ســازمان هواپیمایی کشــوری اســت. در بخشــی از این 
گزارش می خوانیم: «در ســاعت ۰۶:۱۴:۴۱ کاربر ســامانه 
دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مرکز هماهنگی، یک 
فروند موشک به ســمت هدف متخاصمی که شناسایی 
کرده بود، شلیک نمود. مطابق دستورالعمل های مربوطه 
در صورتی که ســامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با 
مرکز هماهنگی نبوده و فرمان شــلیک را دریافت نکرده 

باشد، مجاز به شلیک نبوده است... حلقه چهارم رویدادها 
که منجر به شــلیک موشــک شــد در این مرحله شکل 
گرفته اســت». دومین اقدام، تصویب نامه هیئت وزیران 
در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ برای پرداخت خسارت به خانواده 
قربانیان بود. جالب اینکه در مقدمه مصوبه به اصل ۱۳۹ 
قانون اساســی اشاره شده اســت  اگر بنا باشد با توجه به 
این اصل که بــه موضوع صلح دعــاوی راجع به اموال 
عمومــی و دولتی می پردازد اقدامی صورت گیرد، نظر به 
خارجی بــودن یک طرف دعوی، نیازمند تصویب مجلس 
شورای اسلامی هستیم و دولت صلاحیت تصمیم گیری 
نــدارد. این موارد خلاصه مصوبه پنج بندی هیئت وزیران 
را تشــکیل می دهد: مأموریت به وزارت راه و شهرســازی 
برای مصالحه نسبت به کلیه دعاوی و اختلافات سانحه، 
پرداخت خســارت با درنظرگفتن عرف و رویه بین المللی 
به بازماندگان قربانیان (ایرانی یا بیگانه) و برای هریک از 
جان باختگان به میزان صدو پنجاه هزار دلار (برای مسافر 
و بار او)، ترتیب اجرای این مصوبه بر اساس شیوه نامه ای 
اســت که در آینده به تصویب خواهد رســید و درنهایت 
مصالحه صرفا ناظر به خسارات است و نافی حق پیگیری 
جنبه کیفری نیســت. تاکنون گزارشی از پرداخت غرامت 
منتشر نشده است. سومین اقدام، برگزاری دادگاه کیفری 
رســیدگی به اتهامات مسببین حادثه در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در 
دادگاه نظامی اســتان تهران اســت. اولین جلسه که به 
ریاست قاضی ابراهیم مهران فر تشکیل شد، اختصاص به 
قرائت کیفرخواست داشت، ۱۰ متهم از رده های مختلف 
نظامی حضور داشــتند که بنا بر اعلام دادگاه ۱۰۳ نفر از 
اولیای دم شــکایت خود را اعلام کرده اند. یک هفته بعد 
جلسه دوم برگزار شد که با ایراد تعدادی از وکلای شاکیان 
مبنی بر نقــص پرونده به دلیل نبــود فرصت مطالعه و 
همچنین عدم ابلاغ نظریه کارشناســی، پرونده برای رفع 

نقص به دادسرا برگشت داده شد.
ســوم. پیگیری های حقوقــی بین المللی: خانواده 
شــش نفر از قربانیان پرونده ای را در استان انُتاریو کانادا 
مطــرح کردند که هفته گذشــته دادگاه تجدیدنظر حکم 
نهایــی را صادر کرد، بر این اســاس دولت ایران محکوم 
بــه پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا به اضافه هزینه های 
دادرسی شده اســت. قاضی دادگاه مدعی شد بر مبنای 
گزارش های ملــی و بین المللی و ارزیابــی «احتمالات» 
شــلیک را عمدی تشــخیص داده اســت. وکیل شاکیان 
هــم اعلام نموده تصمیم به توقیف و فروش دارایی های 
دولت ایــران برای جبران غرامــت دارد. همچنین هفته 

گذشــته دولت های کانــادا، بریتانیا، ســوئد و اوکراین در 
بیانیه ای تهدیدآمیز اعلام نمودند صبرشــان تمام شده و 
قصد دارند در نهادهای بین المللی اقداماتی انجام دهند. 
نهادهایی چون ســازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
و دیوان بین المللی دادگســتری می توانند برای رسیدگی 

خود را صالح بدانند.
چهارم. بیم ها و امیدها: در بحران هایی از این دست 
اولویت همدردی با خانواده جان باختگان، فراهم کردن 
امکان برگزاری مراســم تدفین و ســوگواری به شــکل 
شایســته، کوشــش در جهت جبــران خســارات (اگر 
قابل جبران باشــد) و در نهایت تلاش برای روش شدن 
حقیقت در نزد افکار عمومی اســت. واقعیت با کندی 
اطلاع رســانی شــد، بلافاصله محل حادثه پاکســازی 
گردید و وســایل شخصی مســافران تحویل بازماندگان 
نشد، بنابر اعلام خانواده ها برگزاری مراسم خاکسپاری 
و یادبود به دلخواه آنان نبوده و محدودیت هایی داشتند 
و ســرانجام پس از دو سال دادگاه نظامی استان تهران 
در حال رســیدگی بوده که با اعتــراض وکلا به نواقص 
موجود، پرونده به دادسرا عودت داده شده است. در این 
دو ســال از رسانه های رسمی میزگرد یا مستندی درباره 
حادثه پخش یا یادبودی در شــهر ساخته نشد؛ جالب 
اینکــه در کانادا روز ۸ ژانویه بــه نام «روز ملی قربانیان 
پروازهای هوایی» نام گذاری شــده است. گویی قربانیان 
و خانواده آنان از ما نیستند! اکثر مسافران نخبه علمی 
بوده و در خارج از کشــور تحصیــل می کردند؛ هجرتی 
که نه تنها منعی ندارد بلکه در شــریعت اســلام طلب 
علم در دوردســت هم توصیه شــده اســت. بحرانی 
که می توانســت با همدلی و شــفافیت کاهش یابد، با 
بی تدبیری به موضوعی دامنه دار در مراجع سیاســی و 
قضائی بین المللی تبدیل شده و خانواده جان باختگان 
را به سمت تقابل ناخواسته با دولت متبوع خود کشانده 
اســت. چند روز پیش کتاب «من جــا ماندم»، خاطرات 
علی رضــا قندچی که همســر و فرزند خــود را در این 
ســانحه از دست داده اســت با مجوز وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی (ناگفته نماند اقدام همدلانه اعطای 
مجوز انتشار ارزشمند است) روانه بازار نشر شد و مورد 
استقبال قرار گرفت؛ امید می رود با ادامه برگزاری دادگاه 
نظامی البته به شکل علنی و رفع زودتر نواقص دادرسی 
در کنــار همراهی بیشــتر دولت و نهادهای رســمی با 
خانواده جان باختگان، بتوان کوتاهی های گذشــته را تا 

حدی جبران و اعتماد عمومی را بازسازی کرد.

پرونده هواپیماى اوکراینى 2 سال پس از سانحه

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 سیدحسین مهرآوران 

ا ا ۱ ا ا۱ ا ا ک اکا ا گا ا ا ا ا آظ ک ۱ ۶ ا الا ک ا ا ا فا ا ا ا ق ا ا ا گ

پرواز اوکراینهفته نوشت

زخــم درد دارد. وقتــی زخم هــا زیــاد 
می شــوند، زخم که باز می ماند، زخم را 
که رها کنی، به استخوان می زند، به لنف 
و خون می رســد. علت زخم هرچه باشد 
و هر طــور کــه پدید آمده باشــد، راهش 

نادیده گرفتن و معطل کردن نیست.
از آدم هرچــه گمــان کنی، برمی آید. چیزهایی را تاب مــی آورد که هرگز گمان 
نداشــته، لحظه هایی را تجربه می کند که در خواب هــم ندیده، کارهایی می تواند 
بکنــد که باور نمی کرده بتواند و بشــود. آدم می تواند تجربــه کند و از تجربه های 
خــوب و بد، ویرانگر یا ســازنده بیاموزد، می تواند انکار یــا فرافکنی کند، می تواند 
درست پای کار درســت یا نادرست بایســتد. اینها دوراهی های کلیدی زندگی هر 

آدمی است که در مقیاس فردی دودش به چشم خودش می رود.
در مقیاســی کلان تــر که آدم ها باید تصمیم بگیرند کنش یا واکنشــی داشــته 
باشــند، مســئولیت کاری یا چیزی را بپذیرند که به گروه، به جامعه و به آدم بودن 
پیوند می خورد، داســتان دیگری اســت. ماجرا تنها این نخواهد بود که اگر به هر 
دلیلی زخمی شدیم، فکر کنیم حق داریم به حال خود رهایش کنیم. زخم جامعه 
داســتان دیگری است. زخم تن خود را نادیده گرفتن و گذشت زمان و بی تصمیمی 
کمکی به مســئله نمی کند، چه برسد به زخمی جمعی که فقط به خودت مربوط 
نیســت. بعضی زخم ها منجر به قطع عضو است؛ چه دیگری زده باشد، چه خود 
زده باشــی، به  وقت و بجا هم که چاره جویی کنی و مرهم فراهم کنی، قطع عضو 
یــک ضربه ویرانگر اســت که جای زخمش تا همیشــه می مانــد و کار مددکاری 
می خواهد. چه رســد کــه همچنان نتوانی تصمیمی درســت در مصیبت بگیری، 

مسئولیت مرهم و درمان را هم بر عهده نگیری یا زخم را به حال خود رها کنی.
چند ســال است دی ماه که در خاطره جمعی ما با برف  و شعر آمیخته بود، به 
مصیبت و زخم های باز آغشته شده است. چون و چرای این زخم دردناک یک طرف 
مســئله است. سوی دیگر مسئله چه بسا نادیده گرفتن این زخم و درد بزرگ و تکرار 

روندی پرهزینه  است.
هولناکی فاجعه شــلیک بــه هواپیمای اوکراینی خود زخمــی کاری بود؛ ولی 
آنچه اعتماد جامعه را دچار زخم بزرگ تری کرد، چندگانگی ها، تحلیل های متضاد 
و پس از همه اینها داده هایی گویای تعلل در بیان واقعیت به مردم بود. تعلل در 
تصمیم گیری در بحران آسیب هایی بدتر از اصل فاجعه به همراه دارد و بزرگ ترین 
آســیب، بی اعتماد شــدن مردم به توانایی تصمیم گیری و تحلیــل و اقدام مدیران 
اســت. خون آن جان های گرم سرشــار زندگــی نه تنها بر خاک ایــران مانده بلکه 
آن انفجار بر اعتماد و امیدواری و احســاس پیوســتگی ملت-مدیریت آ سیب زده 
است. سوگی ســامان نیافته و ماجرایی باز با نادیده گرفتن یا فروکاستن رنج درمان 
نمی شــود. بســیاری از ما ســالانه در تصادف های جاده ای، بیماری یا هرچه جان 
خود را از دســت می دهیم، علت و عامل حادثه ها هم متفاوت اند، از خود قربانی 
تا دیگرانی دور از فرد جان  باخته؛ ولی مدیریت مصیبت و پسافاجعه کاری بایسته 
اســت، چه رسد به مســئله ســقوط و جان باختن ۱۷۶ آدمی که نقشی در حادثه 
نداشــتند، چیز دیگری است. با این همه دلزدگی عمومی و سوگواری مردم، فقط به 
اصل از دســت دادن عزیزان شان نیســت. این زخم باز مانده مانند برداشت بسیاری 
از مــردم و خانواده های جان باختگان، این اســت که با آنها مســئولانه و همدلانه 
برخورد نشده اســت. بزرگ و کوچک  کردن رسانه ای فاجعه ها، چیزی از واقعیت 
تجربه دردناک نمی کاهد. انکار و توجیه ها هم کمکی به حل مســئله ها نمی کند. 
۱۸ دی ۱۴۰۰ نه تنها این ســوگ سامان  نیافته  بلکه تجربه های جاری دیگری در این 
دو ســال نشــان داده که عده ای در رویارویی با چالش ها باز هم راهبرد اثربخشی 
ندارند و راه تعلل و بی تصمیمی و انکار و فرافکنی را همچنان در پیش می گیرند.  
کســی نمی تواند گذشته را درســت کند یا برگرداند ولی فرد یا جامعه می تواند از 
گذشــته بیاموزد و روش هایی را در کارهای پرخطر و دشــوار به  کار گیرد که منجر 
به تصمیم های به هنگام و مســولیت پذیری اجرا شوند، نه اینکه همان شیوه هایی 
را بــه کار گیرد که زخم هایی دردناک را باز نگه داشــته اند. بهای این نیاموختن ها، 
آســیب به اعتماد همگانی و شــوق زندگی مردمی است که روزگاری ولی نعمتان 

نامیده می شدند.

واژگان دیگری در جهان نخواهند 
بــود/ جــز آنچــه کودکانمــان 

خواهند سرود
بــرای والدین فکــر جدایی از 
فرزنــد اضطــراب آور اســت. به 
نظر می رســد اضطرابی هولناک تر از فقدان و مرگ فرزند برای والدین به ویژه مادران 
متصور نباشد. این اضطراب از لحظه دریافت بارداری در کنج قلب مادر لانه می کند. 
در عین حــال مــادر به هنگام بــارداری و پس از وضع حمل یکســره تمام تلاشــش 
را می کند تا با پرورش و رشــد کودک او را از دامان خود جدا و به اســتقلال برســاند. 
تفاوت عشق مادرانه با سایر عشق ها در همین تلاش آگاهانه برای استقلال و جدایی 
عاشقانه از فرزند دلبند اســت. مفهوم عشق تلاش آگاهانه دو فرد متمایز از یکدیگر 
برای یکی شدن است. مفهوم عشــق مادرانه اما تلاشی آگاهانه برای جدایی کسانی 
اســت که زمانی در یک کالبد و یکی بوده اند. از این رو بی راه نیست اگر بگوییم مادران 
از اولین لحظات در یافت حضــور جنین در وجود خود، به روز جدایی و نحوه جدایی 
از این دیگری که جانشــان به جان او بسته و یکی اســت، فکر می کنند. روان مادران 
در تمامــی دوران رشــد کودک درگیر تناقضات و حتی تضاد های ناشــی از اضطراب 
جدایی اســت. برای خانواده ها و والدین آرمانخواه که معمولا زندگی های خانوادگی 
ناایمن و پرمخاطره ای دارند، اضطراب جدایی دوچندان اســت. به خاطر دارم پیش 
از انقلاب بســیاری از مبارزین عامدا و آگاهانــه از برقراری ارتباط عاطفی با خانواده و 
فرزندان خویش پرهیز داشتند. زیرا پیش خود گمان می کردند در زندگی پرمخاطره ای 
که انتخاب کرده اند، هر قدر عواطف و دلبستگی های خانوادگی کمتر باشد، بازماندگان 
کمتر آسیب خواهند دید و در صورت فقدان زودتر به زندگی عادی باز خواهند گشت. 
اما تجربه زیســته خانواده های درگیر بیانگر این واقعیت است که اضطراب جدایی با 
بی اعتنایی های عاطفی عزیزان کمتر نمی شود و به قوت خود باقی است. بسیار بودند 
والدینی که خبر مرگ فرزند را پذیرفتند اما باور نکردند. مادران بســیاری را سراغ دارم 
که اتاق و لوازم شــخصی فرزند را همچنان گویی که حضور دارد، مرتب و آماده نگاه 
داشته اند و زندگی شان را با حضور در غیاب فرزند تنظیم کرده اند. اما بازهم اضطراب 
جدایی دست از سر مادر برنمی دارد. اضطراب جدایی این بار به شکل زنده نگه داشتن 
هرآنچه مورد تأیید فرزند بود، جلوه گر می شود و کلیت زندگی والدین را دربر می گیرد. 
این بار بند ناف از طرف فرزند به ســمت مادر کشیده می شود. در فقدان و نبود فرزند 
دلبنــد، تداوم حیات و زندگی مــادر به آرمان ها و عواطف و آرزوهای فرزند وابســته 
می شــود. این بار مادران با پیوندی خود خواســته با بند نافی که از آرزوها و آرمان ها 
و امید های فرزند ســاخته اند، به جهانی که خود معمار آن هستند، متصل می شوند. 
کمتر مادری را ســراغ داریم که خواهان گسســتن و جدایی از این بند باشــد. جهانی 
که مادران داغدار معمار آن هســتند و در آن به ســر می برند، جهانی مادرانه است. 
در جهان مادرانه مرگ معنای نیســتی و عدم ندارد. هرچه هســت حیات و هســتی 
نامیراســت. در این جهان آینده محترم شمرده می شود. بر مادران فرض است همان 
آینده ای را بســازند که قرار بود فرزند دلبند در آن زندگــی کند و ببالد. در جهانی که 
مادران معمار آن هســتند، امید بر پایه عشــق مادرانه پاینده است. زیرا بدون امید و 
صبوری نمی توان پیوند عاشقانه و بی گسست با فرزند را حس و درک کرد. در جهان 
مادرانه آرمان های عدالت و صلح پیگیری می شــوند؛ زیرا قرن هاست که آزاد زنان و 
مردان ایرانی در راه دستیابی به چنین آرمان های سترگی عاشقانه دست از جان شیرین 
شســته اند. در تاریخ و تقویم پر حادثه سرزمین مان پیش از انقلاب و بعد انقلاب و در 
ســال های جنگ و در حوادث و رخداد های طبیعی و رخداد های ناشی از اشتباهات و 
ســوء مدیریت ها در جهانی رقابتی و قدرت مدار، چه بسیار جان های جوان عزیز که از 
دست رفته و مادران بسیار به سوگ نشسته اند. اما و عجبا که این زمین و خاک و تقویم 
همچنان بر مدار امید به تحقق آرمان ها و آرزوهای همیشــه جوان می گردد و برپای 
خویش ایستاده است؛ تقویمی که مادران صبور ایرانی در جهان مادرانه بی خستگی از 
تکرار آن را مکرر می کنند؛ سرشار از تمنای صلح و آزادی و عدالت است که به روزگار 
کودکی در گوش فرزندان خوانده اند. همان واژگانی که کودکانشان در اوج بالندگی از 
آن سرود رهایی ســرداده و هستی شان را نامیرا و جاودان ساختند. در جهان مادرانه 

نامیرایی فرزند (تو بخوان آینده) حرف اول را می زند.

تقدیم به مادران کشته شدگان هواپیمای اوکراینیزخمی جمعی
آرمان هایى که زنده مى ماند

 الهام فخارى مینو مرتاضى لنگرودى 


